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چکیده

مســئله »فحــص از اســتطاعت« در فقــه حــج، به‌ویــژه در شــرایط شــک مکلــف 
نســبت به وجود اســتطاعت مالی، از موضوعاتی است که با چالش‌های جدی 
اســتنباطی و اختلاف نظرهای قابل توجه میان فقها مواجه اســت. این مقاله با 
رویکرد تحلیلی - انتقادی به بررسی ادله و مبانی سه دیدگاه مشهور در این‌باره 
پرداخته است: دیدگاه قائل به وجوب فحص، عدم وجوب و نظریه تفصیل. در 
مسیر بررسی، نویسندگان با آنکه به وجوب فحص قائل هستند. اما دلایل پنج 
گانه مدافعان وجوب فحص را از منظر دلالی، ســندی و عقلی تحلیل کرده‌اند و 

معتقدند ادله آنان در اثبات وجوب فحص ناتمام است.

محــور اصلــی بحث، به تبیین جایگاه فحص در شــبهات موضوعیه بازمی‌گردد. 
مقاله نشان می‌دهد که چنانچه اصل »عدم لزوم فحص« در شبهات موضوعیه 
به‌درســتی تحلیــل نشــود، امــکان اســتناد معتبر به هیچ‌یــک از ادلــه اثباتی برای 
فحص از اســتطاعت در باب حج وجود نخواهد داشــت. بنابراین نویسندگان با 
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نفی اطلاق ادله اصول عملیه )اعم از عقلیه و نقلیه( نسبت به پیش از فحص، و 
اثبــات حکــم عقل به لزوم دفع ضرر محتمــل و نقض غرض در فرض ترک فحص، 

نظریه لزوم فحص را به‌عنوان دیدگاه مختار تثبیت می‌کند.

نتیجه این پژوهش تأکید بر لزوم فحص هنگام شــک در استطاعت است؛ چراکه 
در غیر این صورت مکلف ممکن است دچار مخالفت با حکم واقعی شود و شارع 

نسبت به چنین احتمالی بی‌تفاوت نخواهد بود.

واژگان کلیدی: فحص، استطاعت، شبهه موضوعیه، اصول عملیه، حج، قاعده 
برائت.

مقدمه

مســئله اســتطاعت، به مثابه رکنی بنیادین در تحقق وجــوب فریضه حج، همواره در 

یــخ فقــه اســامی به عنــوان یکی از شــروط لاینفــک و الزامی این تکلیف شــرعی  طــول تار

محل اجماع فقهای عظام بوده اســت. این اجماع دیرپا، بر اهمیت این شــرط در امتثال 

کید می‌ورزد. با این حــال در عرصه عمل و امتثال  صحیــح و مقبــول ایــن فریضه الهی تأ

ایــن فریضــه، وضعیت‌هایــی رخ می‌نمایــد کــه مکلــف را در تشــخیص و احــراز حصول 

اســتطاعت مالی خویش دچار تردید و ابهام می‌ســازد. بر این اساس این پرسش اساسی 

مطــرح اســت که ادلــه و مبانی لــزوم احراز اســتطاعت مالی بر مکلــف کدامند و مکلف 

گر معاف نباشد ادله لزوم  چه زمان از تحقیق درباره تحقق اســتطاعت معاف اســت؟ و ا

استطاعت مالی چه میزان فحص از استطاعت را بر مکلف واجب می‌داند؟

یشه دارد  این پرسش‌ها در ژرفای خود، در مبحثی عمیق‌تر و دیرپا در حوزه اصول فقه ر

که به جایگاه و قلمرو فحص در شبهات موضوعیه بازمی‌گردد. شبهاتی که خاستگاه آنها 

نه تعارض ادله شرعی و نه فقدان نص، بلکه ابهام و تردید در تحقق امور و وقایع خارجی 

است. مسئله »لزوم یا عدم لزوم فحص از استطاعت« دقیقاً از سنخ این قسم از شبهات 

موضوعیه به شمار می‌رود؛ به دیگر سخن مکلفان در عمل با تکالیفی روبه‌رو می‌شوند که 
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تشــخیص موضوع آنها در عالم خارج ممکن اســت با ابهاماتی همراه باشــد. برای رفع این 

ابهامات، مکلف نیازمند انجام "فحص" و بررســی اســت. این ابهامات، که تحت عنوان 

»شــبهه موضوعیه« شــناخته می‌شــوند، دارای دو رکن اساســی هستند: نخســت تردید در 

مصــداق جزئــی یــک حکم کلی و دوم ناشــی شــدن این تردیــد از ابهام در امــور خارجیه و 

محدودیت‌های معرفتی مکلف، نه از ابهام در خود حکم شــرعی. از ســوی دیگر تکلیف 

بــه انجــام برخــی فرائض، مانند حج، مشــروط به داشــتن »اســتطاعت« اســت کــه معنای 

اصطلاحی آن فراتر از صرف توانایی لغوی بوده و شرایط خاصی را در بر می‌گیرد.

ایــن مســئله از آن جهــت اهمیــت دارد کــه درک دقیــق معانی لغــوی و اصطلاحی این 

واژگان و نقش آنها در فرآیند تشخیص تکلیف، به مکلف کمک می‌کند تا وظایف شرعی 

خــود را بــه درســتی انجام دهد. ابهــام در تشــخیص مصادیق احکام و عــدم فهم صحیح 

شرایط وجوب تکالیف می‌تواند به ترک واجبات یا انجام دادن نادرست اعمال منجر شود.

هــدف از پرداختــن بــه ایــن مســئله، بعد از تحلیــل روشــن از مفاهیم »اســتطاعت« و 

»فحص« و نشان دادن نقش آنها در مواجهه با »شبهه موضوعیه« در نهایت، لزوم فحص 

مکلف در شبهات موضوعیه است.

بنابراین تحلیل دقیق و جامع آن، مســتلزم بازخوانی نقادانه و بررســی نظام‌مند اقوال 

، فهم دقیق  گون فقها، ادله نقلی )کتاب و سنت(، و اصول عملیه است. از این منظر گونا

مبانی اســتدلال هر یک از این دیدگاه‌ها می‌تواند افق‌های جدیدی را در درک چگونگی 

تعامل مکلف با تکالیف شرعی در مواجهه با ابهامات موضوعی بگشاید.

در این راســتا، تلاش برای تبیین دقیق و مســتدل نظریه لزوم فحص از اســتطاعت، با 

توجــه بــه اهمیــت فریضه حج و نقش محوری اســتطاعت در تحقق وجــوب آن، ضرورتی 

اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. این پژوهش با هدف پاسخ‌گویی به پرسش بنیادین مذکور 

و با رویکردی تحلیلی - انتقادی به آرا و ادله، به بررسی این مسئله مهم فقهی می‌پردازد. 
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شــایان ذکر اســت که در جریان این تحقیق به مقاله‌ای با عنوان »شرطیت فحص در 

تخییــر عقلــی و برائت عقلی« به قلم محقــق گران‌قدر جناب آقــای محمد جاوید نظری 

دســت یافتیم که نویســنده در آن به طور عام به بررســی مســئله فحص در تخییر عقلی و 

برائــت عقلــی پرداخته؛ اما مقالــه حاضر به طور خاص به مقوله فحص از اســتطاعت در 

حج پرداخته که نســبت به مقاله ذکرشــده خاص‌تر اســت. همچنین ادله عام و خاص 

قائلان به عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه نیز نقد و بررسی شده است.

بــر ایــن اســاس نوشــتار حاضــر در صــدد اســت تــا ضمــن تبییــن دقیــق و مفهومــی 

اصطلاحات کلیدی - نظیر استطاعت، فحص و شبهه موضوعیه - با بررسی موشکافانه 

آرای فقهــی و نقد مســتدل ادله هر یک از دیدگاه‌هــا، به تحلیلی جامع و منصفانه از این 

مســئله دســت یابد. در نهایت با استعانت از مبانی اســتوار عقلی و اصول پذیرفته شده 

در علــم اصــول فقه، فرضیــه تحقیق مبنی بر لزوم فحص از اســتطاعت مالی برای تحقق 

وجوب حج، با ارائه استنادات متقن و استدلال‌های نظام‌مند بررسی خواهد شد. 

نــوآوری ایــن مقاله نســبت به نوشــتارهای مشــابه، نقد ادلــه قائلان بــه وجوب فحص 

در شــبهات موضوعیه و ارائه دلیل جدیدی بر اثبات فحص در این شــبهات به صورت 

عــام و در موضــوع اســتطاعت بــه صــورت خاص اســت. امید اســت این تــاش علمی، 

ضمن روشــن ســاختن زوایای پنهان این مسئله فقهی، گامی مؤثر در راستای فهم دقیق‌تر 

تکالیف شرعی و ایفای صحیح آنها باشد.

مفهوم شناسی

چالــش اساســی در فهــم و اجرای تکالیف شــرعی، به‌ویــژه در مواجهه بــا موضوعات 

پیچیده و مبهم، در گروی درک دقیق مفاهیم کلیدی اســت. واژه »اســتطاعت« در لغت 

بــه معنــای توانایــی و قــدرت اســت. )جوهــری، 1410ق، ج3، 1255ص( امــا در اصطلاح 

فقهــی ابعــاد گســترده‌تری دارد و شــامل توانایــی مالــی، بدنــی، امنیتــی و زمانی می‌شــود. 
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)انصــاری، 1415ق، ص327( اســتطاعت نقــش مهمــی در وجــوب برخــی تکالیــف ایفا 

می‌کنــد. واژه »فحــص« به معنای جســت وجو و بررســی )ابن فــارس، 1422ق، ص808(، 

و فرآیندی اســت که مکلف در مواجهه با شــبهات، به ویژه شبهات موضوعیه، برای رفع 

ابهام و تشخیص تکلیف خود انجام می‌دهد. چگونگی تحلیل مفهومی »استطاعت« و 

تبیین نقش »فحص« در مواجهه با ارکان »شبهه موضوعیه« می‌تواند پاسخ به لزوم فحص 

یا عدم آن را در استطاعت مالی در حج واجب روشن کند.

فحص از استطاعت در حج

پــس از تبییــن و تحلیل مســئله و بررســی واژه مرتبط بــا موضوع، پرســش بنیادینی که 

در حوزه اســتطاعت از حج مطرح می‌شــود، این اســت که مکلف چه وظیفه‌ای در قبال 

فحص از تحقق اســتطاعت نســبت به خودش دارد؟ در پاســخ به این پرسش می‌گوییم: 

شک در استطاعت دو صورت می‌تواند داشته باشد.

صورت اول: مکلف می‌داند مثلاً مخارج حج فلان مقدار اســت، اما نمی‌داند مقدار 

پولی که دارد به اندازه آن است

صــورت دوم: مکلف می‌داند چه مقــدار پول دارد، اما نمی‌داند هزینه حج چه مقدار 

اســت، آیا آن مقدار کفایت می‌کند؟ ممکن اســت گفته شــود که غالباً مکلفان می‌دانند 

هزینه حج چه مقدار است و می‌دانند وضعیت مالی آنها برای حج کافی است یا نه. اما 

مسئله مهم‌تر این است که با مخارجی روبه‌رو هستند که نمی‌دانند با وجود این مخارج، 

مستطیع محسوب می‌شوند یا نه؟ مثلا آیا ازدواج فرزندشان مقدم است یا حج؟ آیا درمان 

بیمــاری خــود یا نزدیکان درجه اول آنها مقدم اســت یا حج؟ آیــا جهیزیه یا تعمیر منزل یا 

خرید خانه برای فرزند مقدم است یا حج؟

پس این دو صورت محل اصلی بحث و اختلاف فقهای محترم است. پرسش اصلی این 

؟ است که در این شرایط، آیا مکلف موظف است به فحص و جست و جو بپردازد یا خیر
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وم فحص از استطاعت1 دیدگاه فقها در باب لز

دیدگاه اول: وجوب فحص و جست وجو

جمعــی از فقهــای عظــام بر آن‌اند که در صورت عروض شــبهه در تحقق اســتطاعت 

مالــی، مکلــف شــرعاً مکلــف به انجــام فحــص و کاوش در احــوال مالی خویش اســت. 

مســتند این رأی، اهمیت والای فریضه حج به مثابه یکی از ارکان اســتوار شریعت اسلام 

، فحص به عنوان یک تکلیف  و لزوم احراز قطعی شــرایط وجوب آن اســت. از این منظر

بدوی در راستای تشخیص و تعیین استطاعت مالی تلقی می‌شود.

بر همین مبنا فقیه محقق، صاحب عروة الوثقی، در مســئله بیســت و یکم از مبحث 

گر مکلــف در میزان دارایی خــود دچار تردید  اســتطاعت مالــی چنیــن تقریر می‌دارند: »ا

، آیا انجام  شود و شک کند که آیا این مقدار وافی به حد نصاب استطاعت است یا خیر

فحص در این خصوص ضرورت دارد؟« در مقام پاسخ می‌فرمایند: »بنا بر احتیاط لازم، 

تکلیف به فحص ثابت و استوار است«. )یزدی، 1428ق، ج4، ص  383(

مرحــوم نائینــی، اصفهانــی و بروجــردی در حاشــیه این مســئله می‌فرماینــد: »وجوب 

فحــص در صــورت شــک خالی از قوت نیســت« )همان( اما مهــم بیان ادله دیــدگاه اول 

است. ایشان چه ادله‌ای برای نظر خود اقامه می‌کنند؟

1. در این بحث هشــت دیدگاه مختلف ارائه شــده اما با توجه به محدودیت مقاله ســه دیدگاه مهم مورد 

بررســی قــرار گرفتــه اســت. مثلا محقــق بروجــردی قائل به تفصیــل بــوده و در اموال و حقــوق معتقد بر 

لــزوم فحــص اســت و میفرمایند: »و الحق أن یقال: إنّ الشــبهة الموضوعیة إذا كانــت فی باب الأموال 

و الحقــوق المجعولــة شــرعا یمكن دعــوى القطع بوجــوب الفحص فیهــا، و إلّا لزم الخــروج من الدین 

و تعطیل كثیر من الأحكام الشــرعیة. فمن شــك فی حصول الاســتطاعة أو بلوغ ماله حدّ النصاب أو 

صیرورته متعلقا للخمس لا یجوز له استصحاب العدم قبل الفحص.« )بروجردی، 1416ق، ص 150( .
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دلیل اول: ترک واجبات کثیره و عدم رضایت شارع

مسئله عدم وجوب فحص در موارد شک، به‌رغم ظاهر تسهیل‌گر آن، متضمن لوازمی 

اســت کــه التــزام به آنها در چهارچوب اصول فقهی و مبانی شــریعت، دشــوار و بلکه غیر 

قابل قبول است. از جمله لوازم این قول آن است که در مصادیق متعددی، ترک فحص 

منجر به وقوع مخالفت قطعی با احکام واقعی شــارع شــود. روشــن اســت که چنین امری 

بــا ارتــکازات عقلایی و مبانی قطعی شــریعت، مبنی بر عدم رضایت شــارع به مخالفت 

عمــدی یــا گســترده با احــکام واقعی، ناســازگار اســت. بنابرایــن در حداقل صــورت، این 

نتیجه مستلزم التزام به احتیاط در موارد شک خواهد بود.

نقد دلیل اول:

ایــن دلیــل بــر دو مقدمــه مبتنــی اســت، نخســت آنکه تــرک فحــص مســتلزم تحقق 

مخالفت‌هــای کثیــره بــا احکام واقعی اســت؛ و دوم آنکه شــارع از چنین مخالفت‌هایی 

راضی نیســت و از این‌رو موجب وجوب احتیاط می‌شــود. محققان در رد این اســتدلال، 

به عدم تمامیت هر دو مقدمه اشاره دارند:

اولاً: تحقق مخالفت کثیره در فرض ترک فحص، امر مســلم و قطعی نیســت و اثبات 

آن نیازمند دلیل مستقل است.

گر فرضاً تحقق چنین مخالفت‌هایی را بپذیریم، اینکه شــارع نســبت به  ثانیاً: حتی ا

آنهــا ناراضــی بوده و از آن، وجوب احتیاط نتیجه گرفته شــود، نه‌تنها ظاهر نیســت، بلکه 

مبتنی بر مصادره به مطلوب است؛ چراکه اصل ادعا )وجوب احتیاط( را در مقدمه دوم 

به‌صورت پیش‌فرض مفروض گرفته است. )حکیم، 1432ق، ج10، ص65(

ثالثاً: این استدلال زمانی صادق و نافذ است که محل نزاع، شبهات حکمیه باشد، 

نــه شــبهات موضوعیــه. حــال آنکــه بحــث پیرامون لــزوم فحص در مســئله اســتطاعت، 

از ســنخ شــبهات موضوعیــه اســت. مضافاً بر اینکه مگــر چند نفر از مکلفان در آســتانه 
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فریضه حج، با چنین تردیدی در استطاعت مالی خویش مواجه می‌شوند که در صورت 

عدم فحص موجب مخالفت با کثیری از احکام واقعی می‌شود؟!!

رابعاً: این اســتدلال با نقض به موارد شــک در طهارت و نجاســت مواجه اســت. چه 

بسا در بسیاری از این موارد، عمل به اصل به مخالفت با واقع منجر می‌شود. اما فقها در 

عین حال، به جریان اصل قائل هستند.

خامســا: ایــن لازمــه )لزوم فحص( در صورتــی صحیح و موجه اســت که مکلف علم 

بــه حصــول مخالفت با واقع داشــته باشــد. در حالی کــه چنین علمی بــه مخالفت برای 

مکلــف حاصــل نیســت. بنابراین جریان اصل عملی در این موارد، فاقد اشــکال اســت. 

)خوئی، 1428ق، ج26، ص100(

یت حج دلیل دوم: لغویت فور

از جملــه مقتضیــات ضــروری وجــوب فریضه حــج، پس از تحقق شــرط اســتطاعت، 

یــتِ امتثال آن اســت. در اســتدلال بر این مطلب گفته شــده: چنانچــه انجام فحص و  فور

یتِ این تکلیف شرعی،  تحقیق پیرامون حصول استطاعت، الزامی تلقی نشود، وصف فور

فاقد کارکرد و اثر عملی خواهد شــد. مبنای این اســتدلال آن اســت که مراحل اولیه تحقق 

استطاعت، غالباً متوقف بر اعمال نظر و بررسی وضعیت اموال مکلف است؛ زیرا حصول 

یجی و مســتلزم گذشــت زمان اســت. بر این  اســتطاعت در بیشــتر نمونه‌هــا فراینــدی تدر

اساس استنتاج می‌شود که عدم التزام به فحص در خصوص استطاعت به بی‌اعتباری و 

یتِ فریضه حج منجر می‌‌شود. )شاهرودی، بی‌تا، ج1، ص126( نادیده‌انگاری فور

نقد دلیل دوم:

اولاً: این فرضیه که بیشــتر نمونه‌ها ادراک و احراز اســتطاعت ضرورتاً مســتلزم اعمال 

بررســی و تحلیــل دقیــق وضعیــت مالــی اســت، قابــل مناقشــه می‌باشــد. چه بســا بتوان 

استدلال کرد که در بسیاری از مصادیق، حصول استطاعت نیازی به انجام دادن فحص 
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و تحقیق پیچیده ندارد؛ برای مثال در صورت حصول ارث یا وصول مهریه، اســتطاعت 

به نحو واضح و بدون نیاز به جست وجوی تفصیلی محقق می‌شود.

ثانیــا: رابطــه منطقی و اســتدلالی میان عــدم لزوم فحص از اســتطاعت و بی‌معنایی 

یــت، ذاتاً متوجه  یــتِ حــج، از وضوح کافــی برخوردار نیســت؛ زیرا مفهــوم فور وصــف فور

یت،  تکلیفی است که وجوب آن پیش‌تر بر مکلف ثابت شده باشد؛ به عبارت دیگر فور

وصفِ کیفیِ فعلی است که اصل وجوب آن محرز شده است.

یت« مســئله بی‌توجهــی و اهمال در  گر به جــای تعبیــر »بی‌معنایی فور بــا ایــن حال ا

قبال یک تکلیف الهی مطرح شود، این موضوع شایان توجه و بررسی دقیق‌تر است؛ زیرا 

تأخیر غیر موجه در امتثال فریضه‌ای که شرایط وجوب آن محقق شده است، می‌تواند از 

منظر تکلیفی، تبعات قابل ملاحظه‌ای را در پی داشته باشد.

ید صائغ وایت ز دلیل سوم: تمسک به ر

سومین مستند قائلان به وجوب فحص، تمسک به روایتی است که مضمون آن دلالت 

بر لزوم فحص دارد؛ هرچند مصداق آن به طور خاص اســتطاعت مالی نباشــد. ایشــان با 

تنقیح مناط، حکم مذکور را تعمیم داده و به سایر نمونه‌های مشابه تسری می‌دهند.

مفاد روایت چنین است که راوی از امام معصوم7 چنین سؤال می‌کند: »یقین دارم 

که به این دراهم زکات تعلق گرفته اســت؛ زیرا این دراهم از نقره خالص نیســت و مس و 

ســرب نیز با آن مخلوط شــده اســت. لکن نمی‌دانم چه مقدار زکات به این دراهم تعلق 

می‌گیرد؟« امام7 در پاســخ می‌فرمایند: »فحص کن و مقدار نقره را به دســت آور و آنها 

را تصفیه کن تا مقدار نقره خالص را به دست آوری«. )کلینی، 1407ق، ج3، ص517(

ک  در این استدلال قائلان با الغای خصوصیت مورد )دراهم مغشوشه( و توجه به ملا

و مناط حکم )لزوم احراز مقدار واقعی متعلق زکات(، این حکم را به مســئله اســتطاعت 

مالــی نیــز تعمیــم می‌دهند؛ زیرا در هر دو مســئله، مکلــف برای امتثال تکلیف شــرعی، 
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نیازمند احراز دقیق موضوع آن از طریق فحص و بررسی است.

اما تمسک به این روایت با چند اشکال مواجه است:

ید  اشــکال اول: ضعف ســندی. ســند این روایت به واســطه راوی متأخر آن، یعنی ز

صائــغ، مخدوش اســت. این شــخص به دلیــل جهالت حــال، در علم رجــال قابل وثوق 

نبوده و در کتب اربعه نیز تنها همین یک روایت از او نقل شده است.

صاحب کتاب فقه الحج در جواب از اشکال سندی دو دلیل بیان می‌فرمایند:

دلیل اول: ضعف سند این روایت به واسطه عمل مشهور فقها جبران می‌شود.

دلیــل دوم: در سلســله روات ایــن ســند، شــخصیتی جلیــل القــدر بــه نــام محمــد 

 ، بن  الحسین ابن ابی الخطاب واقع شده است که در وصف او آمده است: »عظیم القدر

کثیــر الروایــة، ثقــة، عین، حســن التصانیــف، مســکون إلی روایتــه«. )نجاشــی، 1365ش، 

گر منزلت راوی چنین باشد، نباید حدیث او را صرفاً به دلیل ضعف  ص334( بنابراین ا

برخی از مشایخ او رد کرد. )صافی، 1381ش، ص165(

در جواب از دلیل اول ایشــان باید گفت که زمانی عمل اصحاب جابر ضعف ســند 

یا دلالت است که قدمای اصحاب برای حل این مسئله به این روایت توجه کرده باشند 

و عمــل ایشــان بــه این روایت احراز شــود، در حالی که در خود محــل بحث، یعنی کتاب 

زکات، چنیــن مســئله‌ای در کتبی که اصول و مســائل متلقاء نقــل می‌کنند، مثل مقنعه، 

نهایه، مقنع، هدایه، غنیه، مراســم، انتصار و ناصریات ذکری از این روایت نشــده اســت. 

)منتظری، 1409ق، ج1، ص314(

اشکال دوم: بر فرض صحت سند و دلالت روایت بر لزوم فحص در شبهه موضوعیه 

در باب زکات، به چه دلیلی این حکم به حج ســرایت داده شــود؟! زیرا تنقیح مناط نیاز 

به قرینه دارد و هیچ قرینه‌ای در مانحن فیه وجود ندارد. )لنکرانی، 1418ق، ج1، ص144( 

ازایــن رو آیــت الله حکیم= در این مســئله خاص تعدی کــردن از بحث زکات به خمس، 
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و از آن بــه بحــث اســتطاعت، ظاهــر نمی‌‌دانــد و نمی‌تــوان بــه آن تمســک کــرد. )حکیم، 

1432ق، ج10، ص65(

اشکال سوم: در فرض روایت، وجوب زکات معلوم است، اما در فرض بحث، وجوب 

حج معلوم نیست و متوقف بر احراز استطاعت است.

اشــکال چهــارم: وجوبــی بــرای تصفیــه و تمییــز بین مــس، ســرب و نقره نیســت؛ زیرا 

اعطــای زکات به نســبت بــه مال موجود امکان داشــته و نیازی به خالص کــردن دراهم و 

تصفیه آنها نیست. )خوئی، 1428ق، ج26، ص100(

اشکال پنجم: بر فرض عدم ورود اشکالات قبلی اصلاً این روایت از محل نزاع خارج 

اســت؛ زیرا مدلول آن در مســئله‌ای اســت که ســائل به اصل وجوب زکات علم دارد، اما 

نمی‌دانــد مقــدار نقــره‌اش چه مقدار اســت؛ چــون علم اجمالــی دارد و علــم اجمالی هم 

منجز و تکلیف آور اســت. بنابراین واجب اســت فحص کند تا مقدار نقره خالص را به 

دست آورد. )خوئی، 1428ق، ج26، ص101(

اما این برداشــت و نتیجه آن ناتمام اســت؛ زیرا در اصول ثابت شــده در صورت علم 

کثر اســتقلالی، علــم اجمالی به یقین به أقل و شــک در  اجمالــی و دوران امــر بیــن اقل و ا

گر این روایت موردش  کثر برائت جاری می‌شود. ا کثر منحل می‌شود. بنابراین نسبت به أ أ

کثــر اســتقلالی بود باید امام می‌فرمودند که حداقل مقــدار زکات را پرداخت کن و  أقــل و أ

نســبت به مابقی تکلیفی نداری. در صورتی که امام7 می‌فرمایند: »فحص کن )شــبهه 

موضوعیه( تا متوجه شوی نقره خالص چه مقدار است«. بنابراین درست است که فرض 

روایــت فــرض علم اجمالی اســت، اما این علم اجمالی کلاعلم اســت و تنجز نمی‌آورد و 

کثر استقلالی در آن پیاده نمی‌شود. قاعده اقل و ا

مســتند قائــان به وجوب فحص در شــک در نصــاب یا تعلق زکات، شــک در تعلق 

خمــس، شــک در مســافت شــرعی، شــک در اســتطاعت حــج« دو دلیــل عــام را مطــرح 
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یم: می‌کنند که در ادامه به نقد و بررسی آن می‌پرداز

دلیل چهارم: سیره قطعیه عقلائیه

ســیره قطعیه عقلا بر این اســتوار اســت که در نظام‌های مالیاتی عرفی، اشــخاص در 

مظان شــمول مالیات، به فحص از وضعیت خود ملزم هســتند و ادعای جهل موضوعی 

و جریان برائت، مســموع نبوده و موجب محکومیت قضایی می‌شــود. از آنجا که خمس 

و زکات نیز مالیات شــرعی محســوب می‌شــوند، ســیره قطعیه عقلا اقتضا می‌کند که در 

صــورت شــک در تعلــق آنهــا فحــص لازم باشــد. این ســیره قطعیه، بــه مثابه قرینــه و قید 

ارتــکازی، اطــاق حدیث رفع را در شــبهات موضوعیه مقید ســاخته و لــزوم فحص را در 

مالیات‌های شرعی استثنا می‌کند.

اشکال اول: عدم امضاى سیره عقلا

ســیره عقلا بر دو قســم است: نخست ســیره‌ای که مبتنی بر حکم قطعی عقل است 

و در ایــن جاهــا، نیازی به امضای شــارع نیســت؛ بلکه در حقیقت بــا حکم قطعی عقل 

مواجهیم. دوم ســیره‌ای که مســتند بــه حکم عقلی محض نبــوده و نیازمند امضا یا عدم 

ردع شارع است.

بــر وجــوب  )لــزوم فحــص در مالیات‌هــای حکومتــی(، ســیره عقــا  در مانحن‌فیــه 

جست وجو جهت تشخیص تعلق مالیات، مستند به حکم قطعی عقل نیست. بنابراین 

ئی است که محتاج امضا یا حداقل عدم ردع شارع است. حال سؤال  از قسم بنائات عقلا

این است که دلیل امضای شارع بر این سیره چیست؟ نه تنها امضایی وجود ندارد، بلکه 

ادلــه خاصــه‌ای که قابل قبول قائلان به لزوم فحص اســت، دلالت بر عــدم لزوم فحص در 

شبهات موضوعیه دارد و به زعم ایشان، این اطلاق، شامل تمامی شبهات موضوعیه شده 

و رادع از این سیره عقلایی است؛ گویا شارع می‌فرماید: اگرچه عقلا در شبهات موضوعیه 

مالیات‌ها قائل به لزوم فحص هستند، لکن من قائل به عدم لزوم آن می‌باشم.
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ئیه اثبات نشــد تا بتوان به واســطه آن، حدیث رفع را  بنابراین حجیت این ســیره عقلا

تقیید کرد.

اشکال دوم: تعمیم سیره به سایر شبهات

بر فرض ثبوت و حجیت چنین سیره‌ای، در باب مالیات‌های حکومتی آیا این سیره 

ئیه در تمامی شبهات موضوعیه جاری است؟ عقلا

توضیــح: هنگامــی کــه حکومت‌ها قانونی را وضــع می‌کنند و فرد در شــمول آن قانون 

نســبت به خود دچار تردید می‌شــود، ســیره عقلا بر لزوم فحص اســتوار اســت. تخلف از 

ایــن ســیره، مشــابه بــاب مالیات‌ها، موجــب بازخواســت و مؤاخذه از ســوی حکومت‌ها 

می‌‌شــود؛ بــرای مثــال در فــرض اعــام حکومــت مبنی بر شــمول خدمــت ســربازی برای 

متولــدان ســال معین، ادعای شــک و عــدم لزوم فحص، مستمســک قانونی نبــوده و فرد 

ئیــه نه تنهــا در مالیات‌ها، بلکــه در عموم  بازخواســت می‌شــود. بنابرایــن این ســیره عقلا

شــبهات موضوعیه وجود دارد. چنانچه این ســیره از اعتبار برخوردار باشــد، می‌بایســت 

قائل به وجوب فحص در سایر شبهات موضوعیه نیز شد.

دلیل پنجم: شدت اهتمام شارع به مثل حج

در خصــوص لــزوم فحــص از اســتطاعت مالی در حج، می‌تــوان به روایــات این باب 

اســتناد کرد که بر اهتمام ویژه شــارع مقدس به آنها دلالت دارند؛ برای مثال ترک حج به 

منزله کفر تلقی شده است. از این اهتمام شارع استنباط می‌شود که احراز شرایط وجوب 

این فریضه مهم، از جمله استطاعت، مستلزم فحص و بررسی است.

مع الوصف، این استدلال نیز با اشکالاتی مواجه است:

اشکال اول: عدم اختصاص اهتمام شارع به حج

مقتضای این کلام آن اســت که گویا در شــریعت، تنها واجب مهم، حج است. حال 

آنکــه پرســش این اســت که آیا ســایر واجباتی که شــامل اهتمــام کافی شــارع مقدس قرار 
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، جهــاد و امر به معــروف و نهی  دارنــد، در شــریعت موجــود نیســتند؟ فرایضی چــون نماز

کید قــرار گرفته‌اند، چه جایگاهی دارند؟ بر این اســاس  ، کــه این‌چنین شــامل تأ از منکــر

مقتضی است که در شبهات موضوعیه مربوط به آنها نیز به لزوم فحص قائل شویم.

اشکال دوم: لزوم تعمیم وجوب فحص

گــر اهمیــت فریضــه حــج مســتلزم لــزوم فحــص در شــبهات موضوعیــه مربــوط بــه  ا

استطاعت باشد، به طریق اولی می‌بایست به وجوب فحص در سایر شبهات موضوعیه 

گر در ســرزمین منا هنــگام رمی  متعلــق بــه خــود این فریضــه نیز قائل شــویم؛ برای مثــال ا

جمرات شبهه موضوعیه‌ای عارض شود، می‌بایست به لزوم فحص در آنها نیز قائل شد؛ 

در حالی که خود این محققان نیز چنین قولی را نمی‌پذیرند.

دلیل ششم: ارجاع شبهه موضوعیه به حکمیه

همــان طــور که معلوم اســت همــه فقها در شــبهات حکمیه فحــص را لازم می‌دانند. 

گر در جایی شــبهه موضوعیه برگشــتش به شبهه حکمیه باشد، لزوم فحص ثابت  حال ا

است؛ ما نحن فیه هم از همین باب است؛ زیرا وقتی مکلف شک می‌کند که آیا مستطیع 

است، در حقیقت شک دارد که حج بر او واجب است یا خیر ؟

نقد دلیل ششم

در جواب این دلیل باید گفت:

اولاً: مکلــف شــکی در اصــل وجــوب حــج بــه عنــوان شــبهه حکمیــه نــدارد، بلکه 

ی در موضوع و  ؟ بنابرایــن شــبهه و نمی‌دانــد آیــا بــر او هم مســتقر شــده اســت یــا خیــر

مصداق است.

ثانیاً: برای پاســخ به این دلیل باید فرق بین شــبهه حکمیه با شــبهه موضوعیه روشن 

شود. شبهه حکمیه شبهه‌ای است که رفع شبهه به عهده شارع است. بنابراین مجتهد 

باید در ادله فحص، نظر شــارع را پیدا کند. اما در شــبهه موضوعیه ربطی به شــارع ندارد، 
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بلکه مکلف به دلیل عوارضی دچار مشکل شده است. از این رو جناب شیخ انصاری 

یان که در شــبهات حکمیه به احتیاط قائل هســتند، اما در شــبهات  در جواب از اخبار

موضوعیه به احتیاط قائل نیســتند و فرق می‌گذارند بین این دو شــبهه، دلیلشان را تمام 

یــق الحكم )موضوع( لا یجــب الفحص عنه و إزالة الشــهة  ندانســته و می‌فرماینــد: »فــإنّ طر

ــن منها«. )انصاری، 1428ق، ص134( 
ّ

ق المتمك فیــه، لا مــن الإمام7 و لا من غیره من الطر

رفع شــبهه هیچ ربطی به شــارع ندارد. حال که این میزان روشن است، در مانحن فیه رفع 

شبهه مکلف به عهده کیست؟ آیا به عهده شارع است یا به عهده خود مکلف؟ معلوم 

است در مانحن فیه رفع شبهه به عهده خود مکلف است.

یابی شش دلیل اقامه شده بر وجوب فحص از استطاعت  بنابراین پس از بررسی و ارز

آشکار شد که هیچ‌یک از آنها وافی به مقصود نبوده و توانایی اثبات این مدعا را ندارند؛ 

بــه عبــارت دیگر چنانچه فقیهی در شــبهات موضوعیه به عدم لزوم فحص قائل باشــد، 

دلیــل خــاص یــا عام معتبری بر لزوم فحص از اســتطاعت در حــج و نصاب در خمس و 

زکات در اختیار نخواهد داشت.

دیدگاه دوم: عدم وجوب فحص و جست وجو

برخی دیگر از فقها معتقدند که در صورت شک در استطاعت مالی، مکلف نیازی 

به فحص و جســت وجو ندارد و باید بر اســاس اصل »عدم اســتطاعت« عمل کند. این 

دیــدگاه بر این اســاس اســتوار اســت که شــک در اســتطاعت مالــی به‌عنوان یک شــبهه 

موضوعــی نمی‌توانــد واقعیــت واجــب بودن حــج را اثبات کنــد و بنابراین تکلیــف فرد بر 

اساس اصل عدم استطاعت تعیین می‌شود؛ از جمله طرفداران این نظر می‌توان به مرحوم 

میــرازی قمــی )میــرزای قمــی، 1371ش، ج1، ص328(، مرحــوم آقای حکیــم )1374ش، 

ج10، ص103( و محقــق خوئــی )خوئی، 1428ق، ج26، ص99( اشــاره کرد. طرفداران این 

دیدگاه به دو دلیل تمسک کرده‌اند.
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وم فحص در شبهات موضوعیه یان برائت و عدم لز دلیل اول: جر

برخــی از فقهــا بــرای اثبــات عدم لزوم فحــص در شــبهات موضوعیه بــه اصل عملی 

برائت تمسک می‌کنند، منتها برخی هم به برائت عقلی و شرعی، و برخی فقط به شرعی، 

و برخی دیگر به برائت عقلی تمسک کرده‌اند.

از جملــه فقهائــی کــه به هــر دو برائت تمســک کرده‌اند، محقق خوئی اســت، ایشــان 

می‌فرماینــد: »با توجه به اینکه شــبهه، موضوعیه اســت، اصل عقلــی و نقلی برائت در آن 

یــم«. )خوئی،  جــاری شــده و فحــص به دلیــل نیــاز دارد و در مانحــن فیه هــم دلیلی ندار

1428ق، ج26، ص99( بنابراین در مناسک حج خود هم می‌نویسند: »)مسألة ۳۷(: »اذا 

کان عنــده مقــدار من المــال و لکنه لا یعلم بوفائه بنفقات الحج، لم یجــب علیه الحج، و لا یجب 

علیه الفحص، و ان کان الفحص احوط.«)خوئی، 1411ق، ص19(

امــا مرحوم فاضل لنکرانی فقط برائت شــرعی را جــاری می‌داند و می‌فرمایند: با توجه 

بــه ادلــه برائــت عقلــی جریانش مطلقا بــه فحص منوط اســت، اما برائت شــرعی به دلیل 

اطلاق ادله و عدم وجود مقید، فحص لازم ندارد. )لنکرانی، 1418ق، ج1، ص140( پس به 

واسطه جریان برائت عقلی یا نقلی فحص از استطاعت بر مکلف لازم نیست.

در پاســخ به جریان برائت عقلی، که محقق خوئی بیان داشــتند، مرحوم آقای حکیم 

می‌فرمایند:

برائت عقلیه به دو شرط بر عدم وجوب فحص دلالت می‌کند:

شرط اول: عموم آن شامل شک در تکلیف هم بشود؛

شــرط دوم: مــراد از عــدم بیــان )قبــح عقــاب بلا بیــان(، عدم بیــان از جانــب مکلف 

گر عدم بیان به دلیل عدم فحص باشد، برائت عقلیه جاری نمی‌شود.  نباشد، از این رو ا

)حکیــم، 1432ق، ج10، ص64( در مانحــن فیــه هــم عدم بیان از جانب شــارع نیســت، 

بلکه نبود بیان )ندانستن مقدار مال( از جانب خود مکلف است.
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اما در پاسخ به جریان برائت شرعی باید گفت: این گونه فحص‌ها عرفاً فحص محسوب 

، وقتــی عرفاً فحص  نمی‌شــود؛ مثــل مراجعــه به دفتر حســاب یا نظــر به افق بــرای تبین فجر

حساب نمی‌شود، جای جریان اصل بر عدم لزوم فحص هم نیست. )لنکرانی، ج1، ص141(

این پاسخ قابل پذیرش نیست؛ زیرا:

اولاً: وقتی می‌توان چنین اســتدلال کرد که در ادله حکم بر عنوان فحص معلق شــده 

باشد؛ در حالی که اصلاً حکم به عنوان فحص معلق نشده تا بررسی شود چنین جست  و 

؟ بلکه مهم این اســت که عنوان عالم یا جاهل صدق  جویی عرفاً فحص هســت یا خیر

گر جاهل باشــد اصل جاری می‌شــود.  گر عالم باشــد اصل جاری نیســت و ا می‌کند؟! ا

)خویی، 1428ق، ج26، ص99(

ثانیاً: این استدلال یک لازمه‌ای دارد که نمی‌توان به آن ملتزم شد، لازمه استدلال این 

اســت که هرگاه با اندک نظر و فحص، تردید و شــک و شــبهه بر طرف می‌شــود، فحص 

گر فحــص به تأمــل و صرف وقــت و هزینه  صــدق نکــرده و لازم اســت انجــام گیــرد، امــا ا

نیاز داشــته باشــد، فحص صدق کرده و نیاز نیســت انجام شــود. اشــکال این اســت که 

در ادلــه چنیــن تفصیلــی وجود ندارد. شــاهد آن هم قســمتی از روایت ســوم زراره در باب 

اســتصحاب اســت. زراره سؤال می‌کند که اگر شک کردم به پیراهنم خونی اصابت کرده 

باید نگاه کنم؟ حضرت فرمودند خیر لازم نیست. )طوسی، ج‌1، ص183( ملاحظه کنید 

گر  گر نگاه آســان بود و مئونه‌ای نداشــت، انجــام بده و ا حضــرت تفصیــل نمی‌دهند که ا

مئونه داشت لازم نیست!

ثالثــا: زمانــی می‌تــوان چنیــن تفصیلــی بیان کــرد که دلیل بــر عدم وجــوب فحص در 

شــبهات موضوعیــه، اجمــاع باشــد و از آن حیث که اجماع دلیل لبی اســت، در صورت 

شک باید به قدر متقین عمل کرد و قدر متقین جایی است که عرفاً فحص و جست وجو 

صــدق کنــد. در حالــی کــه مقتضــای ادلــه اعتبار اصــول شــرعیه وجوب فحص اســت. 
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)لنکرانی، 1418ق، ج1، ص141( همچنین اجماع در مسئله اصولی حجیت نیست و بر 

فرض حجیت معلوم است که چنین اجماعی مدرکی است.

دلیل دوم: استصحاب عدم استطاعت

دومیــن دلیلــی کــه بر عدم لزوم فحص از اســتطاعت ذکر شــد، اســتصحاب اســت؛ 

؟  زیرا مکلف شــک می‌کند که آیا مالش به حد نصاب اســتطاعت رســیده اســت یا خیر

می‌گوید قبلاً به چنین حدی که نرسیده بود، الآن هم به آن نرسیده پس مستطیع نیستم. 

)خوئی، 1428ق، ج26، ص99( اما ایشان در کتاب مصباح الاصول می‌فرمایند: »بماذکرنا 

ظهر اختصاص ادله الاستصحاب ایضاً ما بعد الفحص« )1430ق، ج47، ص572(؛ به 

این معنا که چنین استصحابی قبل از فحص جاری نیست.

دیدگاه سوم: تفصیل در مصادیق

برخی از علما در بحث فحص در شبهات موضوعیه فی الجمله به لزوم فحص قائل 

شــده‌اند؛ به این معنا که در همه شــبهات موضوعیه فحص لازم نیســت، بلکه باید بین 

مسائل تفاوت قائل شده. در آن دسته از تکالیف که امتثال آنها بر فحص و جست وجو 

متوقف اســت، تفحص امری لازم و ضروری اســت. این حکم، به ویژه در مواردی صادق 

اســت کــه موضــوع تکلیــف از جملــه اموری اســت که حصــول علم بــه آن، جــز از طریق 

فحص و کاوش میســر نمی‌شــود؛ مسئله استطاعت برای فریضه حج و تحقق نصاب در 

زکات نیز از همین قبیل اســت پس فحص از اســتطاعت لازم و ضروری است. )نائینی، 

1429ق، ج4، ص301(

پاسخ به این دیدگاه و اشکال آن در دیدگاه مختار توضیح و تبیین می‌شود.

دیدگاه مختار: لزوم فحص از استطاعت

پــس از آنکــه ادلــه هر ســه دیدگاه مطروحه، به ســبب عــدم کفایت در اثبــات مدعا و 

مواجهه با اشکالات متعدد، از اعتبار ساقط شد، مثل دیدگاه دوم محقق خوئی در بیان 
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اســتصحاب کــه بر اســاس مبنــای خود ایشــان در اصول ناتمام اســت، حل این مســئله 

مســتلزم رجــوع به مبنــای بنیادین لزوم فحص در شــبهات موضوعیه و تحلیل و بررســی 

دقیق آن اســت. همان‌گونه که در خاتمه تبیین دیدگاه نخســت اشــاره شد، فقیهی که در 

شبهات موضوعیه به عدم لزوم فحص قائل باشد، به اثبات لزوم آن در مسئله استطاعت 

قــادر نخواهد بود. بنابراین ضروری اســت ملاحظه شــود که مســتند فقهــا در قول به عدم 

لــزوم فحص در شــبهات موضوعیه چیســت؟ چنانچه این مبنا - کــه در مباحث مربوط 

به شــرایط عمل به اصول عملیه مطرح می‌شــود - تبیین و حل شود، مسئله روشن شده و 

دیدگاه مختار تثبیت خواهد شد. برای این تثبیت باید دو مرحله را طی کرد:

مرحله اول: عدم اطلاق حدیث رفع

قائــان بــه عدم وجوب فحص بــرای اثبات نظریه خود معتقد هســتند که ادله برائت 

یــان آن به لزوم فحــص، چه شــبهه حکمیه و  )چــه عقلــی و چــه نقلــی( اطــاق دارد و جر

چه موضوعیه، نیاز ندارد. البته شــبهات حکمیه تخصیص خورده اســت، اما شــبهات 

موضوعیه در تحت اطلاق باقی می‌ماند.

امــا بــه نظر مــا ادله برائت اطلاق ندارد و شــبهات حکمیه و موضوعیــه را قبل از فحص 

شــامل نمی‌شــود. در شــبهات حکمیــه ادلــه مثــل روایــت »افــا تعلمــت« )مفیــد، 1413ق، 

... آن را خارج می‌کند، اما در شبهات موضوعیه فحص به سه بیان زیر لازم است: ص228( و

گر بدون فحص به برائت  بیان اول: عقلا در مواجه با برائت عقلی ارتکازی دارند که ا

عقلــی عمــل کنند، مصداق فرار از حکم و چشــم پوشــی از حکم الهــی لازم می‌آید و این 

امــر هــم قبیح اســت؛ پس برای فرار از این امر فحــص را لازم می‌دانند و بدون این فحص 

تأمین عقلایی برای ایشان حاصل نمی‌شود. اما در برائت شرعیه همین مطلب هم پیاده 

می‌شود. چنانچه فرار از حکم و چشم پوشی از آن در برائت عقلی قبیح است، در برائت 

، 1417ق، ج5، ص409( شرعی هم صادق است. بنابراین اطلاق ندارد. )صدر
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بیان دوم: وظیفه مولا ابلاغ احکام به شــیوه‌ای متعارف و در معرض وصول اســت. در 

مقابــل وظیفــه بندگان، عبودیت اســت و لازمه عبودیت، تفحص از اوامر مولاســت. ترک 

فحــص، احتمــال مخالفــت عملــی با حکــم مولا و تضــرر عبــد را در پــی دارد و دفع ضرر 

محتمل از ناحیه مولا امری لازم است.

کید بیشتری جریان دارد؛ زیرا در این نوع  این وجه استدلال در شبهات موضوعیه با تأ

از شبهات، اصل تکلیف به نحو کلی برای مکلف محرز است؛ اما عدم فحص از موضوع، 

احتمــال عقلایــی مخالفــت با تکلیف مــولا را به وجــود مــی‌آورد. این احتمــال مخالفت، 

همانند شــبهات حکمیه، بالقوه موجود اســت و عقل به وجوب دفع ضرر محتمل حکم 

می‌کند. بنابراین فحص از شبهات موضوعیه، به حکم عقل، واجب است.

گر فحص از احکام شرعی واجب نباشد و شارع نیز چنین دستوری داده  بیان سوم: ا

گر دانستید عمل کنید و الا عمل نکنید(، مستلزم نقض غرض خواهد بود؛  باشد )یعنی ا

زیرا غرض شــارع، امتثال احکام و دســتورات اوست و با این رویکرد، تحقق این غرض با 

خلل مواجه می‌شــود. شــاهد بر این مدعا رویه عقلا در قبال قوانین عرفی اســت و شــارع 

مقدس نیز در وضع قوانین، طریق عقلا را اتخاذ کرده است.

محقــق خویــی علی‌رغــم اتخــاذ دیــدگاه دوم )عــدم وجــوب فحــص(، در کتــاب 

یب فی اعتبار الفحص  مصباح الاصول همین مبنا را تصریح کرده و می‌فرمایند: »فلا ر

یانهــا«؛ »در اعتبار فحص در جریان برائت، تردیدی نیســت«. ایشــان در تبیین  فــی جر

ایــن نظــر اســتدلال می‌کنند که موضوع برائت عقلی، قبح عقاب بلا بیان اســت و این 

عدم بیان تا زمانی که از طریق فحص احراز نشــود، موجب حکم مســتقل عقل به قبح 

گرچه فی  عقــاب نخواهد بود. )خویــی، ۱۴۳۰ق، ج۴۷، ص۵۶۶(. حتی اصول نقلیه، ا

نفســه مطلق باشــند، به واســطه قرائن متصلــه عقلیه و نقلیه، مقید بــه ما بعد الفحص 

می‌شوند. )همان، ص۵۷۲(.
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مرحله دوم: عدم دلیل بر عدم وجوب فحص

قائلان به عدم لزوم فحص در شــبهات موضوعه غیر از تمســک به اطلاق ادله برائت 

معتقد هستند مواردی در شرع مقدس وجود دارد که شارع مقدس با اینکه مکلف شبهه 

موضوعیــه دارد، امــا فحــص لازم نــدارد. پس بر اســاس ادله و تعمیم آن بایــد گفت: »بناء 

شارع در شبهات موضوعیه عدم لزوم فحص است!«

اما باید بررسی کرد که اولاً آن ادله کدام است و آیا از آن ادله و مواردی که ذکر می‌کنند 

قانون کلی استفاده می‌شود؟

وم فحص رسی ادله مبین عدم لز نقد و بر

ادله یاد شده سه طائفه از روایات هستند:

طائفه اول: روایات سوق المسلمین )کلینی،1407ق، ج3، ص398(

طائفه دوم: روایات مربوط به قاعده ید )حر عاملی، 1409ق، ج26، ص216(

طائفــه ســوم: روایات باب طهارت و نجاســت؛ بــرای نمونه حضــرت می‌فرمایند: »ما 

أبالی أبول أصابنی أو ماء إذا لم أعلم« أی إذا شککت فیما أصابنی انه بول أو ماء، فإنی لا اعتنی 

بهــذا الشــک و أمضی«. )عراقی، بی‌تــا، ص377( روایات صحیح می‌گوید که در شــبهه 

موضوعیه طهارت و نجاست فحص و جست وجو لازم نیست.

وقتی می‌توان به این روایات تمسک کرد که آنها در صدد بیان یک ضابطه کلی برای 

همه ابواب باشند، در حالی که با دقت در این سه طائفه چنین امری استفاده نمی‌شود؛ 

زیرا وقتی می‌توان از این روایات ضابطه کلی استفاده کرد که تعلیلی بیان شده باشد، مع 

الوصف هیچ تعلیلی که دال بر عمومیت داشته باشد در این سه طائفه وجود ندارد. پس 

این سه طائفه مختص به مورد خود است.

 : ممکن است گفته شود که یک تعلیلی در سه روایات وجود دارد که عبارت است از

اختلال نظام معیشــت مردم و عســر و حرج مکلفان. بنابراین می‌توان همین تعلیل را به 
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سایر شبهات موضوعیه نیز تعمیم داد.

گر در فحص در شبهات موضوعیه مکلف دچار عسر و حرج،  در پاسخ باید گفت ا

و اخلال نظام پیش بیاید، ادله ثانویه رافع آن است. اما سخن در این است که در غیر از 

سه طائفه مذکور و سیار موارد هیچ اختلال یا عسر و حرجی پدید نمی‌آید.

جمع‌بندی

بررســی ادله شــش‌گانه مدافعان وجوب فحص از اســتطاعت نشان داد که هیچ یک 

از آنهــا به‌تنهایــی یــا به صــورت مجموع، تــوان اثبات وجــوب فحص را ندارنــد، مگر آنکه 

مبنای عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه تجدید شود. از سوی دیگر دیدگاه منکران 

وجوب فحص نیز بر اطلاقی استوار است که در اثبات آن در سایه نقد عقلانی و بررسی 

دقیق روایات، خدشه وارد می‌شود.

نتیجه تحلیلی این پژوهش آن اســت که فحص در شــبهات موضوعیه - از جمله در 

مســئله اســتطاعت مالی برای حج - بــا تکیه بر اصول عقلی )دفــع ضرر محتمل، نقض 

ئــی( و با لحــاظ عدم اطــاق اصول عملیه نســبت بــه پیش از  غــرض، عــدم تأمیــن عقلا

فحــص، و همچنیــن ناتمــام بودن ادله مبین عــدم لزوم فحص )مثل قاعده ســوق و ید(، 

، لــزوم فحص  امــری لازم و بلکــه ضــروری اســت. بنابرایــن دیــدگاه مختار در این نوشــتار

هنگام شــک در اســتطاعت است که مبنای آن را در دو مرحله تبیین کرده‌ایم: نخست، 

عدم اطلاق ادله برائت عقلی و شرعی نسبت به موارد پیش از فحص و دوم فقدان دلیل 

معتبر عام یا خاص بر عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه.

بــر این اســاس نه تنها در مســئله حج، بلکــه در هر موردی از شــبهات موضوعیه، که 

تحقق تکلیف به شناخت موضوع وابسته باشد، فحص از موضوع به عنوان مقدمه علم، 

عقلاً لازم خواهد بود.
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، محمدباقــر )1417ق(، بحــوث فــی 12 . صــدر

علــم الاصول، قم، مؤسســة دائــرة المعارف 

الفقه الاسلامی.
)1390ش(، 13 . حســن  بــن  محمــد  طوســی، 

الإســتبصار فیمــا اختلــف مــن الأخبــار، تهران، 

دار الكتب الإسلامیة.
عراقــی، ضیاءالدیــن )بی‌تــا(، شــرح تبصرة 14 .

. المتعلمین، قم، مطبعه مهر

فاضل موحدی لنکرانی، محمد )1418ق(، 15 .
تفصیــل الشــریعة کتــاب الحــج، بیــروت، دار 

التعارف للمطبوعات.
)1407ق(، 16 . یعقــوب  بــن  محمــد  کلینــی، 

الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

مفید، محمد بن محمد )1413ق(، الامالی، 17 .
قم، كنگره شیخ مفید.

کتــاب 18 . )1409ق(،  حســینعلی  منتظــری، 
للدراســات  العالمــی  المرکــز  قــم،  الــزکاة، 

الاسلامیة.
میــرزای قمی، ابوالقاســم بن محمد حســن 19 .

)1371ش(، جامع الشتات، تهران، کیهان.
نائینــی، محمدحســین )1429ق(، فوائــد 20 .

الاصول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
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نجاشــی، احمد بن علی )1365ش(، رجال 21 .
النشــر الاســامی  قــم، مؤسســة  النجاشــی، 

التابعة لجامعة المدرسین بقم المشرفه.
عبدالعظیــم 22 . بــن  محمدکاظــم  یــزدی، 

)1421ق(، العــروة الوثقــی )المحشــی(، قــم، 
موسسة النشر الاسلامی.

عبدالعظیــم 23 . بــن  محمدکاظــم  یــزدی، 
)1428ق(، عروة الوثقی، قم، مؤسســة النشــر 

الاسلامی.


